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برای کودکی های مادرم 
کــه گــم شــده اســت!



وقتي استاد ک. ت. ز. که معنی اش می شود )کتاب تاریخ زنده( 
بعد از سال ها تصویري از گذشته را به خاطر آورد، ماه پری هم 
که موهاي ســیاه پرکلاغي اش را تو آینه شانه می زد، صداي 
شكستن طلسم را شنید. شاید هم اول ماه پری که موهاي سیاه 
پرکلاغي اش را تو آینه شانه می زد، تصویري از گذشته اش را 
به خاطر آورد و بعد استاد ک. ت. ز صداي شكستن طلسم را 

شنید. به  هر حال این قضیه زیاد فرق نمی کند... 

هرچه بود ماه پری با خوشــحالي گفت: »بالاخره طلسم 
شكست! پس من به  زودي عروس خواهم شد.«

کتاب تاریخ زنده
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اما هرچه انتظارکشید، شــاهزاده اي براي نجات او نیامد. 
از بالاي درخت ســرک کشــید. فكر کرد خواب می بیند. 
چشم هاش را مالید و از دیدن نور خورشید چندتا عطسه کرد 
و تازه آن وقت فهمید خواب نیســت و کاملًا بیدار است! از 
باغ، دیو و شاهزاده خبري نبود، اطرافش تا چشم کار می کرد 
ساختمان هاي بلند بود و کارگرهایی که مثل مور و ملخ مشغول 
ساختن خانه هایي بودند که سقفشان آسمان را پاره کرده بود. 

ماه پری پایین آمد. با تعجب دور و برش را نگاه کرد. کارگری 
با فرغون پر از ماسه سریع به طرفش آمد: »اوهوووی... از سر 

راه برو کنار، کله ی سحر اینجا چه کار می کني؟«
ماه پری خودش را کنار کشــید و گفت: »شــما طلسم من را 
شكستي. اکنون با من این طور حرف می زنی؟ شما چطور شاهزاده اي 

هستي؟! این چه جور اسب سفیدی ست!؟« به فرغون اشاره کرد.
کارگر که بیســت  و دو سه سال بیشتر نداشت، خندید: 
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»شاهزاده؟! من؟! اصلًا تو کي هستي؟«
ماه پــری هرچه من... من کرد، چیزی از گذشــته یادش 
نیامد، فقط می دانســت تو باغي که دیــو از آن نگهداري 
می کرده زنداني بوده تا شاهزاده اي دلاور سوار بر اسب سفید 
طلسم را بشكند و او را نجات دهد و البته بعد هم به آرزوش 
برسد و با شاهزاده عروسي کند. اما حالا ازآن باغ چیزي جز 
همین درخت نمانده بود، اصلًا شاید باغ ناپدید شده بود؟! 

کارگر از دیدن دختری که او را با شاهزاده اشتباه گرفته 
بود بدش نیامد و دست از کار کشید و گفت: »فكر نكن، من 
هم خیلی خاطرخواه دارم، هرکس زن من بشود، بختش از 
خواب بیدار می شود، الكی دنبال این یارو که گفتی نگرد. اگر 
شماره ای چیزی داری، بده ننه ام بیاید خواستگاری.« ماه پری 
دید حرف  زدن با شاهزاده ی گیج وویج فایده ندارد، تصمیم 

گرفت دنبال باغ گم شده اش بگردد.

وقتي استاد ک. ت. ز بعد از سال ها تصویري از گذشته اش 
را به  خاطر آورد یا صداي شكســتن طلســم را شنید، در 
خــواب مصنوعي )هیپنوتیزم( بود و چشــم هاش که حتي 
موقع خواب واقعي باز بود، بســته شد. این را روان پزشك 
مخصوصش دید! دکتر خیلي سریع این خبر باورنكردني را 
به انجمن جلوگیري از فاجعه اطلاع داد که مسئول نگهداري 
از استاد بود و خیلي سریع تر، پزشكان مخصوص استاد براي 

معاینه اش آمدند!
دکتر پوســت بعد از معاینــه ی دقیق با تعجب گزارش 
داد: »چروک صورت استاد از دوهزار و سیصد و بیست به 

چروک های استاد
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دوهزار و سیصد و نوزده رسیده!!!«
 یكي ازچروک ها به دلیل نامعلومي گم شده بود. انجمن 
نمی دانست به خاطر این اتفاق باید خوشحال باشد یا ناراحت!

 
استاد یك کتاب تاریخ  زنده بود که تمام مسائل تاریخي 
کوچك و بزرگ را می دانست، برای مثال، مراحل پسُت از 
اسب هاي چاپار تا پسُــت الكترونیكي را مو به مو با تاریخ 
دقیق توضیح می داد. وقتی موزه می خواست درباره ی مسائل 
تاریخي، از ریخت شناســي قصه هاي پریــان تا اتفاق هاي 
تاریخي و جنگ، تحقیق کند، روان شناس مخصوص استاد 
می آمد، استاد با کمك دکتر به خواب مصنوعي )هیپنوتیزم( 
می رفت، سیم هایي به ســر و کله  اش وصل می شد که سر 
هرکدامشــان یك روان نویس بود تــا خیلي راحت و روان 
اطلاعات ذهن استاد را بنویسند. کارشناس موزه می پرسید 
و استاد جواب می داد. البته جواب را روان نویس ها از ذهن 



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعكس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبك تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینكه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

به اميد دنيایی سبزتر و سالم تر


